
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 *)تطبيقيمطالعه (از نظر تا عمل : نظام تعويق كيفر
 

 دكتر حجت سبزواري نژاد  
 دكتري حقوق جزا و جرمشناسي، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

 
 هچكيد

پيشگيري از وقوع جرم يا كاهش آن مهمترين دغدغه مجريان عدالت كيفري محسوب 
حصول به اين نتيجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعيين كيفر براي مجرمان . گردد مي

اينكه به چه نحوي بايد مجرم را مجازات نمود از سوي مدافعان آن سخني واحد به . است
نتيجه . مبناي اين اختلاف نظر را بايد در اهداف كيفر جستجو نمود. گوش نمي رسد

هدف و درستي  مجازات مجرم را تنها در پرتو  ،2بر خلاف غير نتيجه گرايان  1گرايان
به نظر طرفداران اين رويكرد، مجازات في نفسه . حصول نتيجه آن قابل توجيه مي دانند

داراي ارزش نبوده و با تمركز بر  حصول نتيجه كه همان پيشگيري يا كاهش جرم مي 
جازات متناسب توجه به خصوصيات مجرم و تعيين م. باشد، مجازات را ضروري مي دانند

با شرايط وي و استفاده از مجازات به عنوان ابزاري جهت اصلاح تغيير انديشه و افكار و 
 .رفتار مجرم  يكي از  وجوه رويكرد  نتيجه گرايي از مجازات است

 :واژگان كليدي 
تعويق قطعي، تعويق ساده، تعويق ، مجازات، اصلاح مجرم، تعويق مجازات، تعويق مشروط 
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 مقدمه
در . اجراي عدالت كيفري در طي سالهاي متمادي با پند از تجربيات گذشته بالنده مي شود

مراحل اجراي عدالت در نظام كيفري به ويژه هنگام تعيين كيفر قاضي دادگاه نقشي تعيين 
اعطاي اختيار به دادگاه . كننده و ممتازي براي حصول اهداف نظام كيفري ايفاء مي نمايد

ت تعيين كيفر از ميان انتخاب هاي گوناگون كيفر، آزادي براي تعيين سياست كيفري جه
و انگلستان  )77:1379اردبيلي،(نظام كيفري ايران . تلقي مي گردد

)(Ashworth,1992,p;59-68 از  4دو نظام كيفريي هستند كه داراي نظامي تلفيقي
يكي از اهداف نظامهاي مختلف كيفري در تعيين مجازات، پيشگيري. اهداف كيفر مي باشند

تمركز اين هدف از مجازات مبتني بر . است 6از وقوع جرم از طريق اصلاح مجرمان 5
ارتهاي زندگي و دوري ارائه آموزش و مه. تغيير تمايلات و مشكلات رفتاري مجرمان است

از اماكن جرمزا و الزام به انجام تدابيري براي بهبود رفتار مجرم موافق با رفتارهاي 
اجتماعي از جمله اين نوع تدابير و اقدامات است كه قانونگذار با دادن قدرت تطبيق آنها 

 Easton, Susan and) .به دادگاه در صدد رسيدن به اين هدف از كيفر است

(piper,2005:87 تعويق «يكي از انواع تصميمات پيش بيني شده در اين رويكرد
. اتخاذ مي گردد  7مجرم است كه با تاكيد بر رفع نيازهاي مجرم نه شدت جرم» مجازات

تعويق مجازات مجرم به  عنوان يكي از تدابير اصلاحگرايانه مجرمان رابطه تنگاتنگي با 
داشته كه تمايل به حمايت از مجرمان و اصلاح رفتار آنها و اتخاذ  8جرمشناسي تحققي

بكارگيري . Stephon, Jones,2006:11 )(تصميمي متناسب با نيازهاي مجرم دارد
نهادهاي مختلف به ويژه نظرات كارشناسي براي تغيير رفتار مجرم و تهيه گزارش     پيش

د از تعيين كيفر از جمله ابزارهاي است كه مي تواند در تعيين اين نوع تصميم كه ملهم و بع9
مي رهاند كه كه از  11است، تنها زماني مجرمان را از قيد تعهدات 10»مدل معالجه«از 

ميلادي سياست  1940از دهه . ديدگاه كارشناسان مراقب، معالجه موثر واقع شده باشد
كيفري كشور انگلستان با الهام از چنين ديدگاهي تصميم بر كاهش استفاده از مجازاتهاي 

تعويق «سالب آزادي و در عوض استفاده از مجازاتهاي غير سالب آزادي از جمله 
صورت امري ضروري سرلوحه مقررات مربوط به تعيين مجازات قرار  به» مجازات

الزام دادگاههاي كيفري به صدور حبس هاي تعليقي. (Ashworth, op.cit:244)گرفت
197214به عنوان بخشي از مقررات قانون عدالت كيفري 13، دستورات خدمت جامعوي12

به جاي  16و منع رفت و آمد مجرمان جوان 15و سپس صدور دستورات مراقبتي
از جمله مواردي است كه طليعه 198217مجازاتهاي سالب آزادي در قانون عدالت كيفري 

اتخاذ . ي در اين كشور نويد مي دهدبكارگيري اقدامات و تدابيري غير از مجازاتهاي سنت
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شكار بطور روشني آ18با اجراي قانون عدالت كيفري 1991چنين سياستي در سال 
در اين قانون كه با تعريف و بيان طيف وسيعي از مجازات ها تحت عنوان . گردد مي
راه را براي صدور مجازاتهاي سالب آزادي محدود و در قوانين  19»مجازاتهاي اجتماعي«

اصلاح مجرمان و «به صراحت يكي از اهداف مجازات را 20 2005و  2003عدالت كيفري 
اعلام و دادگاهها مكلف مي شوند جز در شرايطي استثنايي  21»پيشگيري از ارتكاب جرم

صدور مجازاتهاي سالب آزادي ننموده و عمده مجازات دادگاهها متمركز بر  اقدام به
در تعقيب اين نوع سياست و . مي گردد» تعويق مجازات«مجازاتهاي اجتماعي و از جمله 

»)قطعي و مشروط( تعويق مجازات «در ميان سلسله مجازات هاي تعيين شده اين كشور 
به عنوان مجازاتي كه هدف  23»تعويق مجازات در كليه جرايم«يت و در جرايم كم اهم 22

اساسي آن دوري مجرم از كيفر و در برخي موارد الزام وي به انجام تعهداتي براي اصلاح 
رفتار مجرمانه وي در پايين ترين مراتب مجازات قرار گرفته و دادگاهها با احراز شرايطي 

 .آن براي مجرم مي نمايند اقدام به تعيين
نظام كيفري ايران در پرتو تحولات اخير در لايحه قانون مجازات اسلامي در چگونگي 

قرار تعويق «تعيين كيفر دچار دگرگوني قابل توجهي گرديده كه مي توان به صدور 
اشاره نمود كه در سابقه قانونگذاري ايران ديده نشده و از ابداعات اين لايحه » مجازات

به جهت عدم وجود سابقه اين نوع تصميم و ناشناخته بودن آن . انوني محسوب مي گرددق
در مرحله اجراء در نظام كيفري ايران از يك سو  و وجود سابقه و عملكرد نسبتا طولاني 
آن در نظام كيفري انگلستان از سويي ديگر و ضرورت شناخت ابعاد و چگونگي اجراي 

كه در ديدگاهي تطبيقي اين نهاد را در دو كشور با هم مقايسه آن، نگارنده را بر آن داشت 
 .تا نارساييها و ابهامات آن در پرتو اين تحقيق روشن شود

پژوهش پيش رو در شش گفتار تهيه و تنظيم گرديده كه در گفتار اول و دوم آن معنا و 
گفتار سوم مفهوم تعويق مجازات و انواع آن در مقررات كيفري ايران و انگلستان و در 

شرايط صدور انواع قرارهاي تعويق مجازات در دو نظام كيفري و در گفتار چهارم و پنجم 
ضمانت اجراي و عدم اجراي تعهدات موضوع قرار تعويق مجازات مورد بحث قرار مي 
گيرد و بالاخره در گفتار ششم بررسي جرايمي كه مشمول صدور قرار تعويق مجازات قرار 

 .هاي كيفري دو كشور مورد بررسي قرار مي گيردنمي گيرند در نظام
 24تعريف تعويق مجازات: گفتار اول

» بازداشتن، عقب انداختن و تاخير و درنگ كردن در كاري «تعويق به معناي 
در اصطلاح به آن معنا است كه دادگاه بعد از  تعويق مجازات).  591:1364عميد،(است

به اين معنا كه بر خلاف تعليق اجراي . احراز مجرميت مجرم، كيفر او را به تاخير بياندازد
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مجازات كه دادگاه بعد از احراز مجرميت و صدور حكم به مجازت وي، اجراي مجازات را 
ت ديگر براي مجرم مجازات معلق نموده در حالي كه در اين تصميم پس از احراز مجرمي

انگلستان  200025) تعيين مجازات(در قانون اختيارات دادگاههاي كيفري. تعيين نمي گردد
تعويق مجازات در نظام كيفري . همين معنا از تعويق مجازات مورد لحاظ قرار گرفته است
. ع نوعي مجازات تلقي مي شوداين كشور در طول ساير مجازاتها قرار گرفته است و در واق

دادگاهها بطور خلاصه اختيارات تعيين مجازات حكم آزادي تعويق قطعي  يا مشروط 
، يك قرار  29، يك قرار حضور در مركز28، يك قرار مراقبتي27، جزاي نقدي26 مجازات

، يك 32، يك دستور مجازات اجتماعي31، يك قرار اصلاح اجتماعي 30منع رفت و آمد
ند كه به ترتيب شدت طبقه بندي گرديده ا 34، يك مجازات حبس فوري33مجازات تعليقي

  (Sprack,John,2004:405-6). را دارند
ميلادي وارد قوانين كيفري انگلستان گرديده در  60تعويق مجازات كه از اوايل دهه 

خصوص آن دسته از جرايم كم اهميتي است كه با توجه به شرايط خاص مجرم و جرم 
صدور اين تاكنون در مقررات كيفري اين كشور به حيات خود ادامه و دادگاهها اقدام به 

اما همانگونه كه بيان گرديد براي اولين بار است در سابقه . نوع مجازات مي نمايند
. قانونگذاري ايران چنين تصميمي اتخاذ و در رديف تصميمات دادگاهها قرار خواهد گرفت

لذا در سطور آتي شرايط صدور آن را با استمداد از قوانين و رويه عملي دادگاههاي 
با توجه به اينكه هم در قوانين كيفري انگلستان و هم در لايحه . ي گرددانگلستان بيان م

قانون مجازات اسلامي انواع مختلفي از اين نوع تصميم مقرر گرديده است ابتداء ضرورت 
 .دارد كه مختصري در باره هر يك بيان شود

 انواع قرار تعويق مجازات : گفتار دوم
تعويق قطعي . يق مجازات پيش بيني گرديده استدر مقررات كيفري انگلستان سه نوع تعو

در جرايم كم اهميت و تعويق مجازات كليه جرايم36 و تعويق مشروط مجازات 35مجازات
در مقررات لايحه قانون مجازات اسلامي نيز قرار تعويق . انواع اين تصميمات است 37
ازات به دو گونه ي قرار تعويق ساده و مراقبتي پيش بيني گرديده است كه به شرح آتي مج

 .خصوصيات و تفاوت هر يك از آنها در دو نظام كيفري بيان مي گردد
 تعويق ساده  -1

در نظام كيفري انگلستان تعويق قطعي مجازات به آن معنا است كه دادگاه صالح  مي تواند 
پس از احراز مجرميت متهم بدون آنكه براي وي مجازات تعيين نمايد، مجازات او را به 

اين نوع تصميم كه در نظام كيفري اين كشور در . تاخير انداخته و مجرم را بلاقيد آزاد نمايد
سلسله مراتب مجازاتها قرار دارد، براي مجرماني صادر مي شود كه جرايم آنها پايين ترين 
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اقتضاي  40منافع عموم39انگلستان  و به قول دادستاني 38داراي كمترين سرزنش اخلاقي
مقررات چگونگي اين مجازات و اختيار . (Ibid: 415)تعقيب آنها را ايجاب نمي نمايد

قانون اختيارات دادگاههاي كيفري   ICدادگاه براي صدور آن براي اولين بار در ماده 
 1991بيان گرديده كه بعد از آن به موجب جدول يك از قانون عدالت كيفري  41 1973

تعيين (قانون اختيارات دادگاههاي كيفري  15تا  12و سپس مقررات مواد  42
اين نوع مجازات . (Ibid: 469)اين مقررات اصلاح و تكميل گرديد 43 2000)مجازات

در واقع خفيف ترين مجازات محسوب مي گردد كه در آن نه تنها هيچ محدويت رفتاري 
در اين . نيز محسوب نخواهد شدبراي مجرم قيد نمي گردد بلكه سابقه كيفري براي او 

بطوري كه بر اساس آمار اعلام شده در . كشور نوعا اين مجازات به ندرت صادر مي گردد
و كمتر از يك  44ميلادي تنها يك درصد از آراء صادره در جرايم اختصاري 1989سال 

 مشمول اين مجازات گرديده اند 45درصد از آراء صادره در جرايم قابل كيفر خواست

(Ashworth, op.cit:247) . 7به   2008آمارها نشان مي دهند كه اين رقم در سال 
)درصد رسيده است

WWW Sentencing Statistics (annual) of Minstry of Justice,UK
) 

بيان  42الي  39در مقررات لايحه قانون مجازات اسلامي به موجب آنچه كه در مواد 
قرار تعويق ساده در . گرديده مقررات مشابه اي كه فوقا بيان گرديد ملاحظه نمي گردد

بي شباهت با قرار تعويق مجازات به صورت مشروط در انگلستان نمي   مقررات مذكور
باشد، دادگاه با احراز شرايطي اقدام به تاخير مجازات وي نموده و با توجه به بند الف ماده 

، متعهد )در صورت بيان شفاهي بايد تعهد او صورتجلسه شود( ه صورت كتبي مجرم، ب 40
مي گردد كه در مدت تعيين شده از سوي دادگاه كه كمتر از شش ماه و بيشتر از دو سال 

در صورت اخذ تعهد مذكور دادگاه مي تواند اقدام به . نخواهد بود مرتكب جرمي نشود
دگاه مي بايد بعد از احراز مجرميت، ابتدا اقدام به به نظر مي رسد كه دا. آزادي وي نمايد

صدور قرار نموده و پس از آن از مجرم تعهد اخذ نمايد كه در مدت تعيين شده مرتكب 
جرمي نشود و الا در صورتي كه دادگاه اقدام به صدور قرار ننمايد، اخذ تعهد براي عدم 

بايد مدت تعيين شده در قرار  چرا كه. انجام جرم در مدت تعيين شده معنا نخواهد داشت
در صورتي كه مجرم از تعهد مذكور امتناع نمايد دادگاه مراتب را . تعويق نوشته شود

بنابراين با توجه به مراتب مذكور و . صورتجلسه و بايد  اقدام به تعيين مجازات وي نمايد
مجرم در  صدور قرار تعويق را بطور غيابي ممنوع و مي بايد 40صراحت تبصره يك ماده 

با توجه به فلسفه صدور قرار . دادگاه حاضر و مراتب تعهد خود را به دادگاه اعلام دارد
تعويق مجازات و لزوم آشنايي با روحيات و اوضاع و احوال مجرم كه امري موضوعي و به 
تشخيص دادگاه بوده و تحقق اين امر با محاكمه غيابي وي و همچنين محاكمه بدون حضور 
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سوالي كه . منافات خواهد داشت) ز طريق ارائه لايحه دفاعيه و يا معرفي وكيلمثلا ا(وي 
لايحه كه بيان مي  40مطرح مي گردد آن است كه با توجه به اطلاق مقررات بند الف ماده 

در « : كه بيان مي دارد 43و همچنين مقررات ماده » ...مرتكب جرمي نشود ...«دارد كه 
رم موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، مدت تعويق در صورت ارتكاب ج

چنانچه مجرم مرتكب » ...دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي كند 
جرمي كه داراي مجازات درجه هشت باشد آيا دادگاه مي بايد اقدام به لغو قرار تعويق 

ا اينكه تنها اگر جرايم مشمول را اجراء نمايد ي 43مجازات نموده و براي وي مقررات ماده 
خواهد كرد؟ به نظر مي  43را مرتكب شود، دادگاه اقدام به اجراي مقررات ماده  43ماده 

رسد با توجه به سياست كيفرزدايي لايحه قانون مجازات اسلامي در جرايم كم اهميت و 
هاي درجه اينكه در مقررات مختلف اين قانون سعي بر آن داشته است كه از اعمال مجازات

هشت و هفت صرف نظر نمايد و همچنين نوعا مجازاتهايي درجه هشت مجازاتهاي سبك 
و قابل اغماضي مي باشند و از طرف ديگر ضمانت اجراي تخلف از تعهدات تعويق 

مقرر گرديده، در صورتي كه مجرم مرتكب جرايمي شود كه  43مجازات بطور كلي در ماده 
 40گيرد دادگاه نمي تواند به استناد اطلاق بند الف ماده  مجازات آنها در درجه هشت قرار

 . لايحه اقدام به لغو تعويق مجازات مجرم نمايد
از ديگر موضوعاتي كه ممكن است بطور عملي در اعمال اين نوع قرار در دادگاهها مطرح 

م شود آن است كه آيا بعد از صدور قرار تعويق مجازات، صرف ارائه تعهد براي آزادي مجر
كافي خواهد بود و دادگاه مكلف است كه وي را بلاقيد آزاد نمايد؟ به نظر مي رسد با توجه 

 43به تعهد وي براي عدم انجام جرمي در مدت تعيين شده و ضمانت اجراي مقرر در ماده 
لايحه، مجرمي كه مجازات وي به تاخير انداخته شده، آزادي وي مشروط بوده و بلاقيد 

ماده مذكور بايد قرار تامين متناسب موافق  2دادگاه مطابق با تبصره  آزاد نخواهد شد و
قانون آيين دادرسي كيفري بطوري كه منجر به بازداشت وي نشود، براي وي صادر و سپس 

 .او را آزاد نمايد
در حقوق كيفري انگلستان پس از صدور تعويق مشروط مجازات، مجرم مكلف مي گردد 

در صورتي كه مجرم به تعهد خود عمل ننمايد، . جرمي نگردددر مدت تعيين شده، مرتكب 
تعويق مجازات وي لغو و علاوه بر مجازات وي به جهت جرم ارتكابي جديد، به مجازات 

آنچه كه در . جرمي كه مجازات تعويق مشروط وي صادر گرديده، نيز محكوم خواهد شد
و ضمانت اجراهايي است كه مورد تعويق ساده مجازات بيان مي گردد همراه با الزامات 

. شرايط آن با آنچه كه در مقررات كيفري انگلستان مقرر گرديده است، متفاوت مي باشد
شايد بتوان تعويق ساده مجازات در لايحه را با نوع ديگر تعويق مجازات در انگلستان كه 
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شرح آتي شرايط آن بيان مي  نام دارد قابل مقايسه دانست كه به 46تعويق مشروط مجازات
 .گردد

 تعويق مشروط و تعويق مراقبتي -2

تعويق مشروط مجازات در انگلستان از نظر سلسله مراتب شدت مجازاتها در رتبه بعد از 
اين نوع مجازات . تعويق قطعي مجازات و در مرتبه قبل از مجازات جزاي نقدي قرار دارد

همانند تعويق قطعي مجازات، شدت جرم  براي آن دسته از مجرماني صادر مي گردد كه
تفاوتي كه در نظام . ارتكابي آنها كم و از قابليت سرزنش زيادي برخوردار نمي باشند

كيفري انگلستان بين تعويق قطعي و مشروط مجازات وجود دارد آن است كه در تعويق 
در مدت مشروط  دادگاه تا حداكثر سه سال از صدور اين حكم مجرم را ملزم مي نمايد 

تعيين شده مرتكب جرمي نشود و الا علاوه بر تعيين كيفر براي جرمي كه مرتكب شده 
) به تعدد(است براي جرمي كه مجازات آن به تاخير انداخته شده مجازات تعيين و مجازاتها 

در تعيين اين گونه مجازات دادگاههاي انگلستان رغبت بيشتري . به اجراء در خواهند آمد
بر اساس آمار اعلام شده . سبت به مجازات تعويق قطعي نشان داده اندبه صدور آن ن

درصد از آراء  19حدود پنج درصد از آراء دادگاههاي جزا و  1989دادگاهها در سال 
به اين نوع مجازات اختصاص و اين  (Ashworth, op.cit, p,289)دادگاههاي صلح 

 WWW Sentencing Statistics)درصد رسيده است 6به  2008رقم در سال 

(annual) of Minstry of Justice , UK) . 
تعويق مشروط مجازات انگلستان از جهت اينكه مجرم نبايد مرتكب جرمي در مدت تعيين 
شده نشود، تا حدودي مشابه با تعويق ساده مجازات در لايحه قانون مجازات اسلامي 

اين امر 47 2000... ت دادگاههاي كيفري قانون اختيارا 12ماده  7اما به موجب بند . است
مانع از آن نخواهد شد كه دادگاه او را ملزم به انجام دستور يا تعهدي در مدت تعويق 

از اين جهت مشابه مقررات تعويق مراقبتي است كه در لايحه قانون مجازات . ننمايد
روط مجازات در انگلستان تركيبي از در واقع بايد گفت كه تعويق مش. اسلامي آمده است

در . تعويق ساده و مراقبتي است كه در لايحه قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است
لايحه قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده مرتكب جرم  40در ايران نيز در بند الف ماده 

و الا با  مرتكب جرمي نشده) حداكثر دو سال(متعهد مي گردد كه در مدت تعيين شده 
شايد بتوان گفت كه با توجه . مواجه خواهد شد 44و  43ضمانت اجراهاي مقرر در مواد 

به انواع تدابيري كه دادگاه گاه ملزم و گاه اختيار تحميل آنها بر مجرم را دارد با انواع 
رر گرديده قابل مق 48اقدامات و تدابيري كه در انگلستان به عنوان مجازاتهاي اجتماعي

 .مقايسه دانست
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لايحه قانون مجازات اسلامي دادگاه مي تواند در  40همانگونه كه بيان گرديد در ماده 
صورت احراز شرايط هفتگانه اي كه در پي خواهد آمد يكي از انواع تعويق مجازات قرار 

تعويق  در اين نوع قرار دادگاه در صورتي كه صدور قرار. تعويق مجازات مراقبتي است
لايحه مي تواند  40ساده را به صلاح مجرم تشخيص ندهد، با اجازه حاصله از بند ب ماده 

در اين قرار علاوه بر اينكه مجرم  . اقدام به صدور قرار تعويق مراقبتي براي مجرم نمايد
بايد تعهد كتبي ارائه نمايد كه در مدت تعيين شده  نبايد مرتكب جرمي مشمول مقررات 

شود، مجبور به انجام تدابير و اقداماتي خواهد شد كه دادگاه براي او تعيين مي  43ماده 
لايحه، دو نوع الزام براي مجرمي كه قصد تعويق  42و  41دادگاه بر اساس مواد .  نمايد

تدابيري كه جنبه اجبار داشته و تدابيري كه جنبه . مجازات او را دارد، صادر مي نمايد
لايحه دادگاه بايد در صدور قرار  41مي رسد كه با توجه به ماده به نظر . اختياري دارند

تعويق تدابير پيش بيني شده در ماده مذكور  را مورد لحاظ قرار دهد و صدور قرار تعويق 
آنگاه كه  42از سوي ديگر با توجه به ماده . مراقبتي بدون تدابير مذكور محقق نخواهد شد

دادگاه در » ...مي تواند «ادگاه صادر كننده قرار  در تعويق مراقبتي د«: مقرر مي دارد
صدور دستورات آورده شده در ماده مذكور الزامي نداشته و قرار تعويق مجازات بدون آنها 

با توجه به اهميت هر يك از موارد مذكور و عدم انس قضات . نيز ممكن مي باشد
به نظر مي رسد دادگاههاي  دادگاههاي كيفري ايران با اين قرار و تمايل كيفرگرايي آنها

كيفري ايران همچون دادگاههاي كيفري انگلستان تمايل بيشتري به صدور اين نوع قرار 
به همين جهت ضروري است كه . نسبت به قرار تعويق ساده مجازات خواهند داشت

 .لايحه بيان شود 42و  41مختصري از شرايط اين نوع قرار با مداقه در مقررات مواد 
 كليف به تدابيرت  – 1-2
آنچه كه از » .تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير مي باشد«: مقرر گرديده 41در ماده  

: قاني؛ شريعتي(سياق و منطوق و ظهور جمله مذكور تبادر به ذهن مي شود 
آن است كه جمله مذكور جنبه امري داشته و دادگاه ملزم است كه در ضمن )122:1390

ير چهارگانه مقرر در ماده را قيد نمايد و در صورت پذيرش آنها از صدور قرار تعويق تداب
دليل بر الزامي . سوي مجرم آنگاه آزادي وي با اخذ تامين مناسب امكان پذير خواهد بود

تدابير «: كه بيان مي دارد 41را نيز مي توان درتبصره ماده  41بودن موارد چهارگانه ماده 
. دريافت نمود» باشد...همراه با برخي تدابير معاضدتي  ياد شده مي تواند از سوي دادگاه

 41چه اينكه چنانچه قصد قانونگذار الزامي نبودن تدابير قيد شده نبوده همانند تبصره ماده 
كه از كلمه مي تواند نيز استفاده نموده،  42و همچنين دستورات اختياري مقرر در ماده 

جنبه الزامي نداشته باشد، اساسا  41بير ماده وانگهي در صورتي كه تدا. استعمال مي نمود
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بنابراين به نظر مي . نمي توان تفاوتي بين قرار تعويق ساده با قرار تعويق مراقبتي قائل شد
رسد كه دادگاه مكلف است در قرار تعويق كليه موارد چهارگانه را قيد و مجرم نيز مكلف 

مذكور قرار تعويق مراقبتي تحقق نمي به تعهد كتبي به دادگاه بوده و بدون انجام مراتب 
 .يابد

همانگونه كه از عنوان قرار مراقبتي پيدا است اصولا اين نوع قرار به آن جهت صادر مي 
به صرف تعهد كتبي مجرم اعتماد نداشته و ) با احراز شرايط مقرر هفتگانه (گردد كه دادگاه 

و شغل وي نظارت داشته  در صدد است كه بر چگونگي رفتار و كردار، محل رفت و آمد
بدون شك دسترسي به اين نوع اطلاعات بدون همكاري و خواست مجرم ممكن . باشد

بنابراين چنانچه دادگاه بخواهد بر امور زندگي مجرم نظارت داشته باشد ناچار . نخواهد بود
به اخذ تعهد از وي خواهد بود كه در صورت عدم اجراي آن، مجرم از ترس تعيين كيفر 

 . به خواست دادگاه تن در دهد) نانكه در مواد بعدي آمده استهمچ(
لايحه  41نكته ديگري كه در اين خصوص قابل ذكر مي باشد آن است كه تدابير ماده 

قانون مجازات اسلامي جنبه حصري داشته و دادگاه مكلف است خارج از موارد چهارگانه 
نه در تبصره ماده مذكور آمده است اما همانگو. الزام ديگري را براي مجرم صادر ننمايد

دادگاه مي تواند تدابير از جمله معرفي مجرم به نهادهاي حمايتي مانند اداره بهزيستي و يا 
 .براي مساعدتهاي مالي وخدماتي اقدام نمايد) ره(كميته حضرت امام خميني

رضايت  در نظام كيفري انگلستان الزام به اجراي تعهدات مجرم در دوره تعويق مشروط به
مجرم خواهد بود و دادگاه بدون اخذ رضايت مجرم نمي تواند  الزاماتي براي مجرم مقرر 

و قانون عدالت  49 2000...قانون اختيارات دادگاههاي كيفري  2و 1مقررات مواد . نمايد
مقرر مي دارند  51 2004و همچنين دستورالعمل شوراي تعيين مجازات  50 2003كيفري 

به نظر مي . كه رضايت مجرم از جمله شرايط اوليه چنين صدور چنين مجازاتي خواهد بود
رسد در صورتي كه مجرم رضايت به اين امر ندهد هدف اساسي چنين مجازاتي با موفقيت 

روري مي نمود كه قانونگذار ايران چنين شرطي در صدور قرار همراه نخواهد بود و ض
ظاهرا قانونگذار ايران امر تعويق مجازات را به . تعويق مجازات مورد توجه قرار مي داد

تشخيص دادگاه محول نموده و در صورت تشخيص دادگاه مجرم موظف به اجراي تعهدات 
اجراي آنها نداشته باشد كه بعيد است و الزامات در دوره تعويق بوده ولو آنكه رضايت به 

 .بتوان موفقيتي در آنچه كه در ذهن نويسندگان لايحه است، حاصل نمود
 الزام به اجراي دستورات -2-2

را بر مجرم تحميل  41دادگاه علاوه بر اينكه ملزم است موارد چهارگانه موضوع ماده 
ندگي وي مي تواند او را به نمايد، با توجه به نوع جرم ارتكابي، خصوصيات و شرايط ز
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آنچه كه دادگاه مي بايد در تعيين .اجراي برخي دستورات در دوره مدت تعويق ملزم نمايد
دستورات صادره مورد توجه قرار دهد موارد ذيل مي باشد و الا هدف اساسي نهاد تازه 

 .تاسيس تعويق ناكام خواهند ماند
ه در امور عادي زندگي مجرم ايجاد دستور داده شده نبايد به نحوي باشد ك -1-2-2

به اين معنا چنانچه مجرم كارمند يا كارگر بوده و بايد روزانه در محل كار . اخلال نمايد
 .خود حاضر شود اجراي دستور دادگاه نبايد مانع حضور او در محل كار وي گردد

قيد دادگاه مي تواند يك يا چند از موارد هشتگانه دستور را در حكم خود  -2-2-2
لاكن همانگونه كه بيان شد نبايد دستورات . نمايد و ممنوعيتي از اين جهت وجود ندارد

 .داده شده مانع يا اختلالي در زندگي عادي وي بنمايد
هدف اصلي تعويق مجازات اصلاح رفتار مجرم و برگشت وي به آغوش  -3-2-2

كه تناسبي با جرم ارتكابي دستورات دادگاه نبايد به گونه اي باشد . خانواده و جامعه است
بنابراين در صورتي كه مجرم داراي شغل و حرفه است دستور دادگاه نبايد به . نداشته باشد

نحوي باشد كه او را از محل كار خود جدا يا دستور اقامت در محلي غير از محل شغل 
 .وي، مانع امور عادي زندگي وي شود

به يك و يا چند مورد از موارد هشتگانه آنچه كه مسلم است آن است كه الزام  -4-2-2
به عنوان نمونه الزام مجرم به اقامت يا . نوعي ايجاد محدوديت محسوب مي شود 42ماده 

، الزام به حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه )23ماده  2و1بندهاي (عدم اقامت در مكان معين 
وسايل نقليه  ، خودداري از تصدي كليه يا برخي از) 23ماده  13بند (اي خاص 

به عنوان مجازاتي تكميلي بيان  23اين موارد صراحتا در ماده ) 23ماده  5بند (موتوري
گرده اند و موارد ديگر از جمله الزام به درمان بيماري يا ترك اعتياد، الزام به پرداخت نفقه 

رتهاي افراد واجب النفقه، الزام به گذارندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مها
اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي، يا 
الزام مجرم به خودداري از فعاليتي حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل 

لايحه قانون  23موثر در آن همگي نوعا مواردي هستند كه با توجه به مقررات ماده 
لذا بايد گفت كه در صورتي كه . وان مجازاتي تكميلي محسوب شوندمجازات اسلامي مي ت

دادگاه در ضمن صدور قرار تعويق مراقبتي مجرم را ملزم به اجراي يك يا چند مورد از 
در واقع . موارد فوق نمايد، نمي توان گفت كه مجرم را بدون مجازات رها نموده است

مجازاتهاي اصلي مندرج در درجات  دادگاه در صورت صدور هر يك از دستورات مذكور،
تلقي ) 18تا  14مواد (كه به عنوان مجازات اصلي از نوع تعزيري ) 19ماده (شش تا هشت 
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تبديل و مجرم را به آن محكوم  23مي شوند را به مجازاتي از نوع تكميلي موضوع ماده 
 .مي نمايد

لف مي گردد كه در در نظام كيفري انگلستان در تعويق مشروط مجازات، مجرم تنها مك
دوره تعويق مرتكب جرمي نشود و در مقررات كيفري در مورد تعيين مجازات از جمله 

 2003و قانون عدالت كيفري  2000سال ) تعيين كيفر(قانون اختيارات دادگاههاي كيفري 
اما بر اساس . چنين الزاماتي كه دادگاه ملزم به صدور آنها براي مجرم باشد، وجود ندارد

كل مجازاتها نه مجازاتهاي ( 2000... يك و دو قانون اختيارات دادگاههاي كيفري مواد 
. ، مجرم را به انجام الزاماتي نيز ملزم نمايد 52دادگاه مي تواند ضمن تعويق مجازات) سبك

م اين نوع تصميم با آنچه كه تحت عنوان تعويق مجازات مشروط بيان گرديد به جهاتي با ه
متفاوت بوده و نبايد مقررات ماده يك و دو قانون مذكور با آنچه كه به عنوان تعويق 

در مقررات ماده يك و . مجازات به صورت قطعي و مشروط بيان گرديد، يكسان پنداشت
اولا، اختيار تاخير مجازات مختص به  53 2000...دو قانون اختيارات دادگاههاي كيفري 

ه جرايم مي باشد نه جرايم سبك در حالي كه تعويق قطعي يا مشروط مختص به جرايم كلي
سبك و كم اهميت است و در مقررات لايحه قانون مجازات اسلامي تعويق مجازات همانند 
تعويق قطعي و مشروط در انگلستان مختص به جرايم كم اهميت و داراي مجازاتهاي سبك 

 2003قانون عدالت كيفري  23ت مذكور و همچنين جدول مي باشند ثانيا، به موجب مقررا
رضايت  54شده است 2000...قانون اختيارات دادگاههاي كيفري  2و  1كه جايگزين مواد 

مجرم براي صدور به تاخير انداختن مجازات ضروري مي باشد در حالي كه در انواع 
نمي باشد ثالثا، مدت تعويق مجازات  تعويق قطعي و مشروط آن چنين رضايتي لازم

قانون عدالت  23و در حال حاضر جدول  2000...موضوع مواد يك و دو قانون اختيارات 
حداكثر شش ماه مي باشد و بعد از آن مجدد مجرم به دادگاه احضار مي شود و  2003...

وي تعيين دادگاه ملزم است كه با توجه به ميزان اجراي دستورات مجازات متناسب براي 
نمايد در حالي كه در مقررات تعويق قطعي و مشروط مدت آن حداكثر سه سال مي باشد و 
در تعويق قطعي مجرم بلاقيد آزاد و در تعويق مشروط در صورتي كه مرتكب جرمي در 

رابعا، در تاخير موضوع مقررات اخيرالذكر . مدت تعويق نشود وي نيز بلاقيد آزاد مي گردد
در حالي كه  55تعويق مجازات وي را ملزم به اجراي الزاماتي خواهد نموددادگاه در مدت 

در مقررات مذكور و همچنين  .در موارد تعويق قطعي و مشروط چنين الزامي وجود ندارد
مقرر گرديده كه  56در رهنمودهاي تعيين مجازات صادره از سوي شوراي تعيين مجازات

دادگاه مجاز است با توجه به نوع جرم و شرايط مجرم هر الزامي را كه مقتضي بداند تعيين 
نمايد و در پايان دوره تعيين شده سرويس مراقبتي بايد گزارش عملكرد مجرم را در 
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در واقع تعويق مجازات، دادگاه را قادر مي سازد . رعايت دستورات به دادگاه ارائه نمايد
در اين دوره مجرم . بل از صدور حكم مجازات اقدام به بررسي مجدد رفتار مجرم نمايدق

نيز اين امكان را دارد كه با رفتار خود و انجام دستورات، دادگاه را قانع نمايد كه در تعيين 
 .  نوع مجازات و كميت آن نسبت به قبل از تعويق، مجازات را به نفع خود تغيير دهد

مذكور مقررات مربوط به قرار تعويق مراقبتي در ايران با مقررات مواد يك با توجه مراتب 
كشور  2003...قانون عدالت  23و در حال حاضر جدول  2000...و دو قانون اختيارات 

انگلستان مشابه بوده و بر خلاف قانونگذار انگلستان كه قرار تعويق مجازات اخير را در 
تنها شامل آن دسته از ... «ر تعويق مراقبتي در لايحه بردارنده كليه جرايم مي داند، قرا

در واقع بايد گفت قانونگذار . قرار مي گيرند» جرايمي است كه در درجات شش تا هشت
ايران با تلفيق شرايط انواع تعويقات آمده در حقوق انگلستان و با وسواس، احتياط و 

رايي نمي توان به خرده گرفت، در سختگيري كه البته با توجه عدم وجود سابقه تقنيني و اج
صدد است كه به عنوان مرحله نويني از اين نوع تصميميات شانس خود را امتحان نمايد و 
بعيد نيست كه در صورت موفقيت، انواع تعويق موجود در مقررات كشورها و از جمله 

 . انگلستان را تجربه ننمايد
 شرايط تعويق مجازات:  گفتار سوم   

بيان شد منظور از تعويق مجازات آن است كه در ايران دادگاه پس از احراز  همانگونه كه
مجرميت متهم، مجازات او را حداكثر به مدت دو سال و در انگلستان حداكثر تا سه سال 

را به تاخير  57ماه مجازات مجرم 6در جرايم كم اهميت و در ساير جرايم تا حداكثر 
لايحه قانون مجازات اسلامي پس  44الي  39جه به مقررات بيان شده در مواد با تو. اندازد

از ارسال پرونده از سوي دادسراي صالح و احراز مجرميت متهم در خصوص جرم ارتكابي 
از سوي دادگاه، دادگاه تنها با وجود شرايطي مي تواند اقدام به صدور قرار تعويق مجازات 

ستان با توجه به تقسيم صلاحيت رسيدگي به جرايم در اين در نظام كيفري انگل. وي نمايد
و دادگاههاي     58كشور كه رسيدگي به جرايم مجرمان در دادگاههاي صلح يا مجستريت

مرجع صدور اين ) 98:1387هيات پژوهشگران كاوانديش،  (صورت مي گيرد 59جزا
درسي ايران در دادگاههاي كيفري صورت گرفته و دادسرا نمي تواند تصميم همانند نظام دا

با توجه به مراتب مذكور دادگاه در صورت احراز  60.اقدام به صدور چنين تصميمي نمايد
موضوع مباحث آتي بيان . شرايطي مي تواند اقدام به صدور تعويق مجازات مجرم نمايد

 .شرايط است
 مجازات تعزيري  -1
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لايحه قانون مجازات اسلامي بطور كلي  25الي  23و ماده   18الي  14به موجب مواد 
مجازاتها  به سه دسته كلي به نام مجازاتهاي اصلي، تكميلي و تبعي طبقه بندي و 
مجازاتهاي اصلي خود به چهار نوع به نام مجازات حد، قصاص، ديه و تعزيرات تقسيم كه 

لايحه،  18به موجب ماده . لايحه بيان شده است 18الي  15ز آنها در مواد تعريف هر يك ا
مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه « مجازات تعزيري آن نوع مجازات اصلي است كه 

نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي 
مقررات مربوط به تخفيف، تعليق،  نوع، مقدار، كيفيت اجراء و. تعيين و اعمال مي گردد

 ».سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود
قانون  17ماده ( » مجازاتهاي بازدارنده«لايحه قانون مجازات اسلامي با حذف عنوان 

» مجازاتهاي تعزيري«و داخل دانستن اين نوع مجازات در درون )1370مجازات اسلامي 
-139، صص1389 حسيني،( ات مربوط به اختلاف بيان اين دوضمن پايان دادن مناقش

اعمال مجازات تعزيري را هم در مورد مرتكبان محرمات شرعي و هم در خصوص  )158
. ناقضان مقررات حكومتي كه به موجب قانون تعيين شده اند، جاري و حاكم دانسته است

ه قانون مجازات اسلامي، لايح 39با توجه به مقررات ماده مذكور و بيان آمده در ماده 
مجاز به صدور قرار تعويق مجازات بوده و در  تعزيردادگاه تنها در جرايم مشمول مجازات 

شايد بتوان گفت به . جرايم مشمول مجازات حد، قصاص و ديات چنين اختياري ندارد
 هدف اصلاحيجهت آنكه عمده هدف تعيين كيفر براي مجرمان جرايم مشمول تعزير 

باشدو با توجه به فلسفه ايجاد چنين نهادي در نظامهاي كيفري از جمله ايران  مجازات مي
كه هدف اساسي تعويق مجازات اعطاء فرصت بازسازي و بازاجتماعي مجرم مي باشد، 
الحاق مجرمان مشمول مجازات حد كه هدف عمده از چنين مجازاتهاي ايجاد ارعاب 

و قصاص كه هدف اساسي ) اجراي آنها صرف نظر از بعد تعبدي و فوريت و عدم تراخي(
) البته به معناي ناديده گرفتن حصول ساير اهداف مجازات نخواهد بود( آن اجراي عدالت 

و ديات كه هدف مهم آن جبران خسارات وارده به قرباني جرم مي باشد، با هدف تعويق 
صميمي براي مجازات بي مناسب بوده و به اين ترتيب دادگاه مجاز به اعمال اين چنين ت

  ). 77:اردبيلي، همان(مجرمان مشمول اين گونه مجازاتها نشده است 
قانون عدالت  142در نظام كيفري انگلستان با توجه به اهداف تبييني كيفر در مقررات ماده 

تعويق مجازات عمدتا براي آن دسته از مجازاتهاي است كه هدف  200561كيفري 
اصلاحي از مجازات را محقق سازند و الا در مواردي كه هدف ارعابي مجازات مورد توجه 

لذا در نظام كيفري انگلستان براي مجرمان . قانونگذار مي باشد، اعمال و اجراء نخواهد شد
62»جرايم جنسي« (Raj,Anita,and Jay,Silverman 2002:369-381(  و يا
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مقرر گرديده، صدور چنين  64»جرايم خشن«در  63»حمايت از عموم«مجازاتهاي كه براي 
  .(Ashworth, Anderw,2007:219) مجازاتي ممنوع مي باشد

  6تا 8مجازات تعزيري از درجه  -2

لايحه قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي تعزيري با توجه به شدت آنها  19به موجب ماده 
و  8بر اساس اين ماده كمترين مجازات تعزيري در طبقه . طبقه تقسيم گرديده اند 8به 

بنابر مقررات ماده مذكور مجازاتهاي . شديدترين مجازات تعزيري در طبقه اول قرار دارد
ماه تا دو سال ،جزاي نقدي بيش از بيست ميليون حبس بيش از شش : عبارتند از  6درجه 

ريال تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي و يك تا نود و نه ضربه، محروميت از حقوق 
از توجه به مفاد . اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها

 .اشدلايحه قانون مجازات اسلامي چند نكته قابل ذكر مي ب 19ماده 
جز در مورد جزاي نقدي مختص به  19نكته اول اينكه مجازاتهاي هشتگانه مقرر در ماده 

اشخاص حقيقي است و در مورد اشخاص حقوقي با توجه به ماهيت آنها قابل اعمال نمي 
 .باشد

مجازات قانوني است كه بر  19نكته دوم آنكه منظور از كليه مجازاتهاي مقرر در ماده 
بنابراين منظور مجازات تعيين شده از سوي دادگاه . فري مقرر گرديده استاساس قوانين كي

لذا چنانچه مجازات قانوني جرم تعزيري كه در بردارنده هريك از مجازاتهاي . نمي باشد
 .درجه هشت تا شش باشد، دادگاه با احراز شرايط مقرر مي تواند اقدام به تعويق آن نمايد

اري از قوانين كيفري كه اقدام به جرم انگاري و تعيين نكته سوم و مهمتر آنكه در بسي
انطباق نداشته  19مجازات از سوي مراجع قانونگذاري گرديده با درجه بندي آمده در ماده 

براي مثال همانگونه در . و تعيين و تطبيق آنها با درجه بندي مذكور ممكن نمي باشد
آمده است،  1367.. س و ارتشاء مقررات ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلا

موضوعي كه . مجازات مرتكب كلاهبرداري ساده از يك تا هفت سال تعيين گرديده است
اين نوع  19در اين خصوص مطرح مي گردد آن است كه حسب درجه بندي مقرر در ماده 

از يك سو با توجه به . مجازات تعزيري با كدام يك از درجات مذكور قابل انطباق است
مي بايد مجازات مذكور را در درجه چهار قرار داد و از سويي ديگر  19ن درجات ماده بيا

با توجه اينكه حداقل مجازات مذكور يك سال حبس مي باشد در درجه شش قرار خواهد 
لايحه در اين خصوص نمي تواند مشكل تطابق اين  215به نظر مي رسد كه ماده . گرفت

ازاتهاي تعزيري را حل نمايد چرا كه مصوبات مجمع گونه مقررات را با درجه بندي مج
تشخيص مصلحت نظام و از جمله مصوبه مذكور با توجه به مقررات حاكم و تفسير شوراي 

در اين خصوص مصوبات مجلس نمي تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخيص  65نگهبان



 
 
 
 
 
 
 
 

 63/  1391پژوهشنامه انديشه هاي حقوقي ،تابستان 

٦٣ 

 

د بوده و بسياري از قوانين كيفري لذا اين موضوع همچنان داراي ايرا. مصلحت نظام باشد
كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد قابل تطبيق با مقررات لايحه از جمله 

 .لايحه نخواهند بود 215ماده 
و نكته آخر اينكه هر شخصي حقيقي كه بر اساس مقررات قانوني مرتكب جرمي شود كه 

زات تعزيري درجه شش نباشد بر اساس قانون داراي مجازاتي كه بيش از حداكثر مجا
. دادگاه مي تواند با حصول شرايط ديگر اقدام به صدور قرار تعويق مجازات وي نمايد

بنابراين به نظر مي رسد در صورتي كه فردي مرتكب جرمي شود كه حداقل آن كمتر از 
مجازات درجه شش باشد و حداكثر آن بيش از ميزان تعيين شده در درجه شش باشد 

 .ق صدور تعويق مجازات او را نخواهد داشتدادگاه ح
قانون اختيارات دادگاههاي  13در نظام كيفري انگلستان نيز برخي جرايم به موجب ماده 

از شمول مقررات تعويق مجازات خارج و دادگاههاي كيفري  66 2000) تعيين كيفر( كيفري
در ماده مذكور آمده است . رايم را ندارندحق صدور تعويق مجازات مجرمان در اين نوع ج

سال حبس براي جرايم  7كه در بردارنده مجازات حداقل  2/109كه جرايم مشمول ماده 
است كه مجازات 67كه شامل آن دسته از جرايم شديدي 2/110مواد مخدر مي باشند، ماده 

 68تضمن جرم ورود به منزل ديگريكه م 111حبس ابد براي آنها مقرر گرديده و ماده 
براي ارتكاب جرم و حداقل سه سال حبس دارد، از شمول تعويق مجازات خارج بوده و 
دادگاهها حق صدور آن را براي اين دسته از مجرمان كه مرتكب اين نوع جرايم مي گردند، 

 .ندارند
 وجود جهات مخففه  -3

 37از جمله الزامات صدور قرار تعويق مجازات وجود جهات مخففه اي است كه در ماده 
به اين معنا كه دادگاه مكلف است براي صدور . لايحه مجازات اسلامي مقرر گرديده است

قرار تعويق مجازات علاوه بر شرايط مذكور ، در صورت وجود جهتي از جهات مخففه 
وجود  37د و الا چنانچه جهتي از جهات مخففه در ماده اقدام به صدور قرار تعويق نماي

جهات مخففه محصور به مواردي است كه در . نداشته باشد مجاز به صدور آن نخواهد بود
مقرر گرديده است، لذا تنها در صورت وجود يكي از جهات مذكور دادگاه مي  37ماده 

لايحه همانند  37اينكه ماده  آنچه كه روشن است. تواند اقدام به صدور قرار تعويق نمايد
جهات مخففه را منحصر به موارد معين نموده و  1370قانون مجازات اسلامي  22ماده 

بنابراين جهات تخفيف به غير . قانونگذار جديد نيز همان سياست را پي گيري نموده است
رتند جهات مخففه در ماده مذكور عبا. تسري پيدا نخواهد كرد  37موارد منحصر در ماده 

گذشت شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي، همكاري موثر متهم در شناسايي شركاء يا : از
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معاون جرم، همكاري موثر متهم در تحصيل دليل، همكاري موثر متهم در تحصيل در كشف 
اموال و اشياء حاصله از جرم يا بكار رفته در ارتكاب جرم، اوضاع و احوال خاص موثر 

ار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم از قبيل رفت
در ارتكاب جرم، اعلام جرم توسط متهم قبل از تعقيب، اقرار متهم در حين تحقيق و 
رسيدگي واظهار ندامت و پشيماني، حسن سابقه يا وضع متهم از قبيل كهولت سن يا بيماري 

براي تخفيف آثار ناشي از جرم يا جبران  يا موارد ديگر از قبيل جوان بودن، كوشش متهم
خسارت و زيانهاي ناشي از آن براي قرباني جرم، كم بودن زيان وارده يا نتايج زيان بار 

 .حاصل از جرم و مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم

در نظام كيفري انگلستان از جمله شرايط صدور حكم بطور كلي و تعويق مجازات بطور 
ماده  5به موجب بند . گزارش قبل از صدور حكم مجازات توسط دادگاه استخاص تهيه 

قانون عدالت  159و بندهاي يك و دو ماده  2000...قانون اختيارات دادگاههاي كيفري 36
دادگاه مي بايد قبل از صدور حكم و تعيين كيفر اقدام به تهيه گزارش كتبي از  2003كيفري 

جرم، قرباني جرم و مجرم نموده و حتي نسخه اي از  وضعيت و اوضاع و احوال حاكم بر
علاوه بر آن بر اساس  69.آن را به مجرم و يا وكيل وي در جلسه علني دادگاه ارائه نمايد

قانون مذكور، دادگاه مجاز است كه هر موضوعي كه مرتبط با تخفيف است  158ماده  1بند 
براي تعيين ( و دادگاه محدود به موضوعات مرتبط با جرم از اين ر. مورد توجه قرار دهد

) نه مشدده( 70نشده بلكه مي تواند حداقل تا آنجائيكه مربوط به عوامل مخففه) شدت جرم
همين امر در . مرتبط با مجرم است، آنها را در محاسبه شدت جرم مورد لحاظ قرار دهد

جهاتي . مورد تاكيد قرار گرفته است 2000... اههاي كيفري قانون اختيارات دادگ 84ماده 
، جواني و ناپختگي 71همچون تلاش مجرم جهت جبران خسارات وارده به قرباني جرم

، ناتواني جسمي يا رواني74، مسئوليتهاي خانوادگي73، شخصيت خوب قبلي وي72مجرم
همگي  78و همكاري با پليس 77، اقرار به مجرميت76، فقدان  سابقه كيفري مجرم75

مواردي هستند كه به عنوان عوامل مخففه پيش بيني و دادگاههاي كيفري ملزم به رعايت 
( آنها در تعيين كيفر از جمله قرار تعويق مجازات براي مجرمان مي باشند

.(Sparck,op.cit: 406-417                                           
                      

 مجرم پيش بيني اصلاح-4
پيش بيني اصلاح مجرم از ديگر شرايط مقرر براي صدور قرار تعويق مجازات محسوب 

فلسفه اساسي صدور تعويق مجازات مجرم تاثيرگذاري بر تفكر مجرمانه و تغيير . مي گردد
به اين معنا كه چنانچه دادگاه با توجه به نوع جرم ارتكابي، ميزان . رفتار وي در آينده است

يزه مجرم در ارتكاب جرم، هيجاني بودن در حين ارتكاب جرم، ارتكاب شدت جرم، انگ



 
 
 
 
 
 
 
 

 65/  1391پژوهشنامه انديشه هاي حقوقي ،تابستان 

٦٥ 

 

جرم بدون سبق تصميم، اظهارات و اقدامات وي پس از ارتكاب جرم از قبيل اظهار ندامت 
و پشيماني و جبران خسارت وارده به قرباني جرم و دلجويي از وي و ساير اوضاع و 

 ,Marsh Ian)ده مرتكب جرم نخواهد شداحوالي اين برآورد را بنمايد كه مجرم در آين

with John. Cochrane and gagnor Melville,2004,p;422)  اقدام به صدور
احراز اين شرط امري موضوعي است و دادگاه در هر پرونده با . قرار تعويق خواهد نمود

 . توجه به مراتب مذكور در اين خصوص اتخاذ تصميم خواهد نمود
 ن خسارات وارده به قرباني جرمجبران يا ترتيب جبرا-6

ششمين شرط صدور قرار تعويق مجازات آن است كه متهم به جبران خسارتي كه از طريق 
اقدام . جرم ارتكابي به اشخاص وارد نموده اقدام  يا به نحوي ترتيب جبران آن نموده باشد

خسارات وارده مذكور از ناحيه متهم دلالت بر اين امر دارد كه اولا مجرم قبول به جبران 
نموده كه تاثير به سزائي براي تشفي خاطر قرباني جرم خواهد داشت ثانيا، پرداخت 
خسارات وارده يا ترتيب آن به قرباني جرم حكايت از توجه قانونگذار به قرباني جرم و 

اميد مجرم به دريافت قرار تعويق مجازات از دادگاه . سرنوشت وي در جريان دادرسي دارد
ه را در او ايجاد خواهد كرد كه به دنبال جلب رضايت متضرر از جرم برود و او را اين انگيز

لذا پيش بيني اين امر تاثير به سزائي در جهت ترميم روابط مجرم و قرباني . راضي نمايد
جرم خواهد داشت كه در نتيجه در بهبود روابط اجتماعي و تغيير رفتار مجرم و توجه به 

موضوعي كه نياز به ذكر . (Duff, A,2003,42(2)) بود همنوعان وي موثر خواهد
است آن است كه با توجه به اينكه يكي از جهات تخفيف جبران خسارات وارده به متضرر 
از جرم است چنانچه فردي اقدام به جبران خسارت وارده و ترتيب جبران آن را نموده آيا 

ر كه مستقلا به عنوان يكي از مي تواند هم به عنوان جهت مخففه و به عنوان شرط مذكو
شرايط تعويق از آن نام برده شده است تواما استفاده نمايد يا نه؟ به نظر مي رسد ممنوعيتي 

بنابراين در صورت تحقق اين شرط به نظر مي رسد هم . در اين خصوص وجود ندارد
ه شرط جهت مخففه رعايت گرديده و هم شرط مذكور كه به عنوان شرط مستقلي بيان شد

 .است بنابراين نيازي به احراز جهت ديگري از جهات مخففه نخواهد بود
قرباني جرم از سوي دادگاههاي  79الزام مجرم به جبران خسارتدر نظام حقوقي انگلستان 

نون قا 35-38بر مي گردد كه يك سال بعد مواد80 1972كيفري به قانون عدالت كيفري 
جبران خسارت به عنوان مجازات . جايگزين آن گرديد1973اختيارات دادگاههاي كيفري 

با پيشگامي براي جوانان مجرم وارد قوانين كيفري كشور   80ن از دهه آو يا بخشي از 
هدف از آن اعطاي شانس روبروشدن مجرم و قرباني و جبران .  81انگلستان گرديد

 ،گاهي دادن مجرم از اثراتي كه عمل مجرمانه وي روي قرباني گذاشته، آخسارت وي
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نتايج . شركت قرباني در نظام عدالت كيفري و توسعه عدالت براي قرباني و مجرم بود 
نشان مي دهد  ،در برخي از زندانهاي اين كشورات به عمل آمده اولين  اقدام از تحقيقات
 (موارد جزيي رضايت بخش نبوده است به جزدر  90اقداماتي حتي تا اواخر دهه  كه چنين

(Shapland, 2003:195-218                                                        . 
را  كه مقررات قوانين قبلي در اين زمينه 82 1982قانون عدالت كيفري  67مطابق ماده     

دادگاههاي كيفري موظف گرديدند كه صدور دستور جبران خسارت براي  ،نمودهاصلاح 
 104ق مواد ببعد از آن مطا. قرباني جرم را در مرحله تعيين مجازات مورد توجه قرار دهند

غير از جرايم  ،پرداخت خسارت به بستگان مقتول 198883قانون عدالت كيفري  105و 
كه در اين خصوص متحمل گرديده و  يهزينه هاي ، در موردرانندگي مربوط به راهنمايي و

همچنين پرداخت خسارت به افراد مصدوم ناشي از جرم خسارات جزايي مجاز اعلام و 
                     .محدوديتهاي گذشته در اين ارتباط مرتفع گرديد

موارد مقرر در  مواد  قانوني كه امروزه در اين زمينه در انگلستان قابل اجرا مي باشد 
است كه برخي از اين مقررات در  84 2000قانون اختيارات دادگاههاي كيفري  134-130
                                                                                                            .  اصلاح گرديده است 85 2003قانون عدالت كيفري  32مطابق با جدول  2003سال 

آمده است كه  دادگاه جزا يا  2000قانون اختيارات دادگاههاي كيفري  2و  1در مواد 
يط و اوضاع و احوال مجرم را همراه با شرا ،مي بايد در تعيين مجازات86مجيستريت 

نيز  2003قانون  . اقداماتي كه موجب جبران خسارت قرباني جرم مي گردد لحاظ نمايند
تعيين شده در  اين امكان را به دادگاه داده است كه در تعيين مجازاتهاي اجتماعي و شرايط 

. ملحوظ نظر قرار دهد اهداف مجازات و جبران خسارت قرباني جرم رااين گونه مجازاتها، 
قانون مذكور اجازه مي دهد كه در الزام به انجام  201)2(به همين جهت است كه ماده 

اقدام به فعاليتي كه جبران خسارت قرباني را در برگيرد و هدف آن جبران  ،فعاليت خاص
در  اآن ر يا افرادي كه از جرم متاثر شده اند  را مدنظر قرار داده و خسارت قرباني جرم و

چنين الزاماتي مي تواند در آزادي براي زندانياني كه بخشي از مجازات . اولويت قرار دهد
نان را تشويق به جبران خسارت قرباني جرم آسالب آزادي را سپري كرده اند موثر بوده و 

                                                                                                       .نمايد
مقرر گرديده دستور جبران خسارت  2000قانون اختيارات كيفري  131) 1(مطابق با ماده 

شود مگر در   ،مي تواند جايگزين هر اقدام و يا مجازاتي كه دادگاه براي مجرم در نظر دارد
و همراه دادگاه مي تواند در كنار  .آمده است109-11موارد مجازاتهاي اجباري كه در مواد 

با هر تصميمي كه براي فرد محكوم اتخاذ مي نمايد در مورد جبران خسارت صدمه بدني و 
اقدام به صدور حكم براي  ،قرباني وارد آمده است ضرر و عدم نفعي كه در اثر جرم به
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دادگاه بايد در صورت عدم صدور دستور جبران  ).130) 1(هماد( نمايد قرباني جرم 
در  130) 12((به موجب ماده .130) 3(ماده ( در راي ارائه نمايدخسارت دلايل خود را 

مواردي كه دادگاه اقدام به صدور حكم جزاي نقدي يا دستور جبران خسارت وارده به 
 بايد نها ممكن نباشدآقرباني را صادر مي نمايد و براي مجرم امكان پرداخت هر دوي 

قرارداده و از صدور جزاي  ولويتادرم صدور دستور جبران خسارت را براي قرباني جر
بنابر قوانين مذكور چنانچه   )129-168: 1390مهرا، سبزواري نژاد،(ايد داري نمدنقدي خو

دادگاه در صدد تعويق مجازات مجرم برآيد مي تواند همراه آن الزام مجرم را به پرداخت 
جبران خسارت  خسارات وارده را مطالبه و حتي بر خلاف قوانين كيفري ايران مي توانند

وارده را به عنوان مجازاتي مستقل صادر و مجازات ديگري از قبيل جزاي نقدي و يا 
 .                                                     حبس براي مجرم صادر ننمايند

 فقدان سابقه كيفري موثر -7
در صدور قرار تعليق نداشتن سابقه كيفري موثر از جمله شرايطي است كه دادگاه مي بايد 

نكته كه در اين خصوص نياز به ذكر است آن است كه نبايد . مجازات مورد توجه قرار دهد
نداشتن حسن سابقه آنچنانكه در خصوص جهات تخفيف بيان گرديد به معناي سابقه 

لايحه قانون مجازات اسلامي  25و ماده   39با توجه به تبصره ماده . كيفري تلقي نمود
بنابراين . اي سابقه كيفري موثر است كه اولا، داراي محكوميت قطعي كيفري باشدفردي دار

كساني كه داراي سابقه محكوميت غيرقطعي و يا داراي سابقه محكوميت قطعي حقوقي بوده 
البته عدم اجراي يا شروع به اجراي حكم محكوميت تاثيري در . مشمول آن نخواهند بود

ثانيا، . كه صرف محكوميت قطعي كافي خواهد بودعدم تحقق شرط مذكور نداشته بل
بنابراين محكوميت . محكوميت قطعي كيفري مجرم مربوط به جرايم عمدي بوده باشد

كيفري قطعي به جرايم غيرعمدي يا در حكم شبه عمد يا خطاء محض يا در حكم آن 
ثالثا، محكوميت كيفري قطعي در خصوص جرايمي .مشمول شرط مذكور نخواهند بود

، حبس ابد، قطع عضو و )اعدام(مديي بايد باشد كه مجازات قانوني آنها سالب حياتع
و حبس ) مجازات محاربه(قصاص عضو كه ديه آن بيش از نصف ديه مجني عليه، نفي بلد

بيش از دو سال، شلاق حدي، قصاص عضوي كه ديه آن نصف ديه مجني عليه و يا كمتر از 
آمده است  25ذكور همانگونه كه در تبصره يك ماده بنابراين در غير موارد م. آن باشد

ساير محكوميتهاي كيفري قطعي مجرم مانع از صدور قرار تعويق وي نخواهد شد و سابقه 
 .كيفري موثر تلقي نخواهند شد

در نظام كيفري انگلستان نيز از شرايط تعيين كيفر و به ويژه اين نوع مجازات آن است كه 
مجرم سابقه كيفري در خصوص جرم ارتكابي و يا هر جرم ديگري نداشته باشد و الا 
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البته همانگونه كه بيان گرديد چنانچه . دادگاه نمي تواند اقدام به تعويق مجازات او نمايد
تعويق مجازات قطعي بوده باشد و از آنجاييكه اين نوع مجازات در  مجرم داراي سابقه

انگلستان سابقه محكوميت كيفري محسوب نمي گردد، دادگاه به اين نوع محكوميت به ديده 
سابقه كيفري نمي نگردد و در صورت احراز ساير شرايط مي تواند اقدام به تعويق مجازات 

 (Easton, Susan and piper, Christine, 2005:365). وي بنمايد
 الزام دادگاه به رعايت مدت حداقل و حداكثر تعويق -8

تفاوت كلي كه در قوانين كيفري ايران و انگلستان در مورد تعيين كيفر وجود دارد آن است 
كه قوانين كيفري انگلستان در تعيين انواع كيفر جز در موارد خاص همانند ارتكاب قتل 

نژادي كه حداقل و حداكثر آن معين گرديده در اكثر قريب به  عمد يا جرايمي با انگيزه
به اين معنا كه قانونگذار با . اتفاق موارد تعيين كيفر از سيستم تعيين حداكثر سود مي برد

به دادگاهها محول تا متناسب با شرايط ) تا حداكثر(تعيين حداكثر مجازات، ميزان آن را 
 .يندجرم و مجرم اقدام به تعيين كيفر نما

در تعيين مدت تعويق مجازات نيز به دادگاه اختيار مي دهد تا شش ماه يا تا سه سال بر  
مدت تعويق مجازات مجرم نمي . خلاف قانونگذار ايران مجازات مجرم را به تعويق اندازد

به نظر مي  39با توجه به مقررات ماده . تواند كمتر از شش ماه و بيشتر از دو سال باشد
گاه جهت حصول به نتيجه اين نوع تصميم كه هدف آن كه اصلاح رفتار مجرم رسد كه داد

است، مدت حداقل شش ماه را كمترين مدت معقولي دانسته كه مجرم بتواند اقدام به اصلاح 
از سوي ديگر چنانچه مجرم نتواند در ظرف دو سال رفتار خود را در . رفتار خود نمايد

اكم بر جامعه  تغيير ندهد، بعيد است كه بتواند در جهت تطابق با هنجارها و ارزشهاي ح
لذا قانونگذار نهايت فرصت وي را مدت . مدت بيشتري از دو سال اين تحول را در او ديد

) كل جرايم(دو سال تعيين نموده كه در مقايسه با قانونگذار انگلستان كه حداكثر شش ماه 
تعيين كرده است، ضمن ايجاد را )  جرايم سبك(و سه سال در تعويق مشروط مجازات 

محدوديت براي قاضي دادگاه مي توان گفت دو سال فرصت مناسبتري براي تغيير رفتار 
لايحه قانون مجازات اسلامي دو نوع قرار تعويق  40در مقررات ماده . مجرم دانست

 .  مجازات پيش بيني گرديده است كه موضوع مبحث آتي است
 نت اجراي آنقرار تعويق و ضما: گفتار چهارم

لايحه در  43به موجب مقررات ماده. مجرم در مدت تعويق مجازات رها نخواهد بود
صورت عدم انجام تعهدات و الزامات تعيين شده در مدت تعويق، اعتماد دادگاه از وي 
سلب يا متزلزل شده و دادگاه را مواجه با اتخاذ تصميمات شديدتري عليه وي خواهد نمود 

 .ور خلاصه بيان مي گرددكه موارد آن به ط
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 لغو قرارتعويق -1

چنانچه مجرم در مدت تعويق مرتكب جرمي شود كه مجازات آن  43به موجب صدر ماده 
از نوع حد، قصاص، ديه و يا تعزيري تا درجه هفت باشد، دادگاه مكلف است كه اقدام به 

جلب و  لغو تعويق مجازات نموده و پس از آن مجرم را احضار و در صورت عدم حضور،
 .در اين خصوص چند نكته ضرورت به ذكر دارد. براي وي مجازات تعيين نمايد

نكته اول اينكه در صورتي دادگاه اقدام به لغو قرار تعويق مجازات مجرم خواهد نمود كه 
جرمي كه در دوره تعويق مرتكب شده است در دادگاه صالح اثبات و حكم محكوميت 

ين در صورتي كه حتي حكمي عليه وي صادر و هنوز بنابرا. قطعي وي صادر شده باشد
مراحل نهايي را طي ننموده دادگاه نمي تواند به اين دليل اقدام به لغو قرار تعويق مجازات 

 .نمايد
نكته دوم اينكه با توجه به فلسفه اساسي و اوليه تعويق مجازات، مجرم بايد در مدت 

وي جلب نمايد، يكي از راههاي جلب اعتماد تعويق اعتماد دادگاه را براي عدم تعيين كيفر 
دادگاه عدم اعمال مجرمانه است، لذا دادگاه و قانونگذار انتظار دارد كه مجرم از اعمال 
مجرمانه خود دست بردارد و به همين جهت هر گونه جرمي در اين مدت موجب لغو قرار 

وده و اين احتمال اما حكم قانونگذار در اين خصوص مطلق نب. تعويق مجازات خواهد شد
كه مجرم در دوره تعويق ممكن است مرتكب جرايم كوچك شود را لحاظ و بيان نموده كه 

مفهوم . اگر جرمي تعزيري تا درجه هفت مرتكب شود قرار تعويق مجازات او لغو مي گردد
اين قسمت از بيان قانونگذار آن است كه در صورتي كه مجرم در دوره تعويق مجازات 

تعزيري كه داراي مجازات درجه هشت شود، دادگاه نمي تواند اقدام به لغو  مرتكب جرمي
 .قرار تعويق نمايد

در انگلستان در صورتي كه مجرم در دوره تعويق مجازات مرتكب جرمي شود، دادگاه 
مكلف است نسبت به لغو قرار تعويق اقدام و علاوه بر تعيين مجازات براي جرم جديد به 

ر تعويق مشروط مجازات آن صادر گرديده محكوم نمايد و از اين مجازات جرمي كه قرا
در تعويق مجازات همراه با الزامات . جهت مقررات ايران و انگلستان مشابه هم مي باشند

قانونگذار انگلستان اين اختيار را به دادگاه داده است كه با توجه به ميزان پايبندي وي به 
وي نسبت به قبل از صدور قرار تعويق، تخفيف يا  الزامات تعيين شده در تعيين مجازات

 87.تبديل و حتي او را از مجازات معاف  دارد
 افزايش مدت تعويق  -2

همانگونه كه بيان گرديد مجرم نه تنها مكلف است در مدت تعويق مجازات مرتكب 
جرايمي كه بيان گرديد، نشود بلكه موظف است در تعويق مراقبتي دستورات داده شده 
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را اجراء نمايد و الا دادگاه در تصميم خود  42دادگاه به شرح موارد هشتگانه در ماده 
افزايش مدت تعويق مجازات حداكثر تا نصف مدت تعيين تجديد نظر و مي تواند اقدام به 

به اين معنا چنانچه دادگاه به مدت يك سال مجازات مجرم را به تعويق انداخته . شده نمايد
تفاوتي كه در خصوص ضمانت . باشد تا شش ماه مي تواند به مدت مذكور اضافه نمايد

جرم در مدت تعويق وجود اجراي تخلف از دستورات دادگاه با ارتكاب جرم از سوي م
دارد آن است كه اولا، دادگاه در صورت ارتكاب جرم مكلف به لغو قرار تعويق مجازات 
. مي باشد در حالي كه در مورد عدم اجراي دستورات دادگاه چنين تكليفي وجود ندارد
 ثانيا، در صورت عدم انجام دستورات دادگاه، دادگاه الزامي به افزايش مدت تعويق مجازات

مقرر گرديده، در حالي كه  43در ذيل ماده »  مي تواند« ندارد و اين عبارت در قالب لفظ 
به نظر . در صورت ارتكاب جرم، دادگاه موظف به صدور حكم مجازات مجرم مي باشد

. قانونگذار عدم اجراي دستورات دادگاه از چنان اهميتي همانند نقض حكم خود نمي باشد
به فلسفه و هدف اساسي  اين نوع تصميم كه دوري مجرم از  شايد بتوان گفت با توجه

مجازات و كيفرزدايي از جرم ارتكابي مي باشد و وجود سلايق متفاوت قضات دادگاهها در 
 .احراز يا عدم احراز تخلف از دستورات دادگاه، قانونگذار قائل به چنين تفكيكي شده است

ري و الزام يا شرطي براي مجرم از سوي در مقررات كيفري انگلستان اتخاذ هر نوع تدبي
دادگاه در دوره تعويق پيش بيني و دادگاه مكلف است ضمانت اجراي عدم رعايت آنها را 
به او گوشزد نمايد و به وي اعلام دارد كه در تصميم صدور حكم مجازات، رعايت يا عدم 

آنچه در مقررات كيفري  88.رعايت و يا ميزان رعايت آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت
اين كشور بيان گرديده اين است كه عدم رعايت دستورات دادگاه موجب لغو قرار تعويق و 
سپس تعيين مجازات براي مجرم مطابق مقررات بوده و در اين مرحله دادگاه الزامي براي 

 .نخواهد داشت  89تعيين مجازات كمتر
 دور قرار تعليقممنوعيت ص -3

همانگونه كه مي دانيم تعليق مجازات سابقه ديرينه در حقوق كيفري ايران دارد و تعويق 
مقررات مربوط به تعليق و تعويق متفاوت مي . مجازات امري نو و بديع محسوب مي گردد

در تعليق مجازات بر خلاف تعويق مجازات، دادگاه پس از احراز مجرميت متهم، . باشند
تعيين كيفر نموده و سپس مجازات او را تعليق مي نمايد در حالي كه در تعويق  براي وي

مجازات دادگاه پس از احراز مجرميت متهم، براي وي تعيين كيفر ننموده بلكه مجازات او 
از ديگر ضمانت اجراهاي عدم التزام مجرم به تعهدات تحميل شده . را به تاخير مي اندازد

به اين . منوعيت دادگاه به صدور تعليق مجازات مجرم استدر دوره تعويق مجازات، م
معني در صورتي كه دادگاه اقدام به لغو تعويق مجازات و سپس تعيين كيفر براي مجرم نمود 
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لايحه اين الزام را مقرر  43تبصره ماده . ديگر بار نمي تواند مجازات او را تعليق نمايد
ار تعويق و صدور حكم مجازات براي مجرم نمود نموده در صورتي دادگاه اقدام به الغاي قر

همانگونه بيان گرديد تنها در صورتي . ديگر نمي تواند مجازات تعيين شده را معلق نمايد
. قرار تعويق مجازات لغو خواهد شد كه مجرم در مدت تعويق مرتكب جرمي شده باشد

ر تعويق مجازات وي لغو بنابراين در صورتي كه مجرم دستورات دادگاه را اجرا ننمايد، قرا
ممنوعيت تعليق اجراي مجازات ناظر به موردي خواهد بود كه مجرم در مدت . نخواهد شد

لذا در صورت . شده باشد) به شرحي كه قبلا بيان گرديد(تعويق مجازات مرتكب جرمي 
 .تمرد مجرم از دستورات دادگاه ممنوعيت براي تعليق مجازات مجرم نخواهد داشت

ليق مجازات براي فردي كه مجازات وي به تعويق انداخته شده و در مدت ممنوعيت تع
مذكور مرتكب جرمي شده و سپس قرار تعويق وي لغو گرديده امري منطقي به نظر مي 

به اين معنا كه زماني كه دادگاه يك بار با اعتماد به مجرم مجازات او را به تاخير . رسد
ود عمل ننمود، اعتماد مجدد به وي امري دشوار به انداخته و مجرم به الزامات و تعهدات خ

لايحه شرايط تعليق مجازات  45به ويژه آنكه با توجه به مقررات ماده . نظر مي رسد
بنابراين با توجه به اهداف مقنن از نهادهايي . همچون شرايط تعويق مجازات مي باشد

و بهبود رفتار خود مي همچون تعويق و تعليق مجازات كه همانا كوشش مجرم براي اصلاح 
باشد، عدم تلاش و يا عدم تمايل مجرم در اين جهت حصول به اين هدف را غيرممكن 

بنابراين در صورتي كه مجرم در اين راه تلاش و كوشش خود را اثبات . خواهد نمود
 .ننمايد، اعطاء مجدد اين فرصت امري عبث و بي حاصل خواهد بود

از مجموع مقررات كيفري استنباط نمود كه در صورتي  در نظام كيفري انگلستان مي توان
تعيين شده از سوي دادگاه را مراعات ننمايد، دادگاه نمي تواند اقدام به  90كه مجرم الزامات

قانون عدالت  177اين موضوع را مي توان از مفهوم ماده . وي نمايد 91تعليق مجازات
 93شوراي تعيين مجازات 2004و دستورالعمل هاي تعيين مجازات  92 2003كيفري 

انگلستان دريافت كه بيان مي دارند در صورتي كه مجرم الزامات و تعهدات دادگاه را 
مفهوم . را تعليق نمايد) حبس(نمايد دادگاه مي تواند حتي شديدترين نوع مجازات مراعات 

مقررات مذكور به آن معنا است كه در صورتي الزامات دادگاه از سوي مجرم ناديده گرفته 
دادگاه هر چند ممكن است مجازات او را به مجازات ديگر ) ظرف مدت شش ماه(شود

 .تعليق نمايد تبديل نمايد لكن نمي تواند آن را
 پاداش التزام به تعهدات در دوره تعويق:  گفتار ششم

آن چنانچه مجرم در مدت تعويق مجازات  43لايحه و مفهوم ماده  44بر اساس ماده 
نشود، دادگاه حق لغو قرار تعويق مجازات مجرم ) به شرحي كه بيان گرديد(مرتكب جرمي 
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تعويق مجازات به الزامات و دستورات همچنين در صورتي كه در مدت . را نخواهد داشت
دادگاه حق افزايش مدت تعويق را نيز  43دادگاه پايبند بوده باشد با توجه به مفهوم ماده 

مفهوم مخالف مقررات مذكور آن است كه در صورتي مجرم در مدت تعويق . نخواهد داشت
 44به ذيل ماده مرتكب جرمي نشده و دستورات دادگاه را نيز اجرا نموده باشد با توجه 

لايحه قانون مجازات اسلامي دادگاه بايد اقدام به صدور حكم به معافيت از مجازات مجرم 
در واقع بايد گفت تعهدات مجرم و اجراي آنها و وعده هاي قانوني و اجراي . صادر نمايد

ند آنها از سوي دادگاه الزامات و تعهداتي دو سويه اند كه هريك موظف به اعمال آنها خواه
بنابراين در صورتي كه مجرم كليه تعهدات تعيين شده در مدت تعويق را اجرا نمايد، . شد

اين معنا را مي . متقابلا دادگاه موظف به صدور حكم به معافيت او از مجازات مي باشد
دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدورحكم معافيت از كيفر اقدام ... « تواند در عبارت 

يعني در صورتي كه مجرم در مدت تعويق مجازات . دريافت 44ذيل ماده  در» .مي كند
مرتكب جرمي شود، دادگاه ضمن لغو قرار تعويق اقدام به تعيين كيفر و چنانچه مرتكب 
جرمي درمدت تعويق نشود و الزامات و دستورات دادگاه نيز اجرا نموده باشد موظف به 

نتايج بديهي صدور حكم معافيت از از . صدور حكم معافيت از مجازات خواهد شد
مجازات مجرم، عدم محاسبه آن در سابقه كيفري مجرم مي باشد كه با توجه به اينكه براي 
. مرتكب جرم مجازاتي تعيين نگرديده بالتبع سابقه اي نيز براي وي وجود نخواهد داشت

ات اسلامي در لايحه قانون مجاز 51اين موضوع را مي توان از مفهوم موافق مقررات ماده 
خصوص قرار تعليق مجازات مجرم كه پس از تعيين كيفر، اجراي مجازات مجرم به تعويق 

 .انداخته مي شود به راحتي استنباط نمود
در مقررات كيفري انگلستان در صورتي كه مجرم در مدت تعويق مجازات مرتكب جرمي 

هاي اميدواركننده اي براي  نشود و يا دستورات و الزامات دادگاه را رعايت نمايد، پاداش
و  2000...در مقررات قانون اختيارات دادگاههاي كيفري . مجرم در نظر گرفته شده است

و دستورالعملهاي تعيين مجازات بيان گرديده كه در پايان دوره مجرم  2003عدالت كيفري 
ت در اين مقررات بيان گرديده در صورت رعاي. به مجازات متفاوتي محكوم خواهد شد

الزامات، امكان تبديل مجازات حبس به مجازات اجتماعي يا امكان تبديل مجازات 
اجتماعي به جزاي نقدي و تعويق مجازات و حتي صدور مجازاتي تعليقي به جاي حبس 

  94.فوري از سوي دادگاه قابل توجيه مي باشد
 جرايم ممنوع از تعويق مجازات   : گفتار ششم

گذار ايران همانند قانونگذار انگلستان اعمال تعويق مجازات را اساسا در خصوص آن قانون
دسته از جرايمي مقرر نموده است كه مجازات آنها سبك مي باشد بنابراين آن دسته از 
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به زعم قانونگذار ايران مجازاتهايي . جرايم برخوردار از مجازاتهاي سنگين را در بر ندارد
مي باشند مجازاتي سنگين تلقي و  6ز مجازاتهاي مقرر در درجه كه حداقل آنها بيش ا

در انگلستان مجازاتهاي بيش از سه سال حبس از . مشمول تعويق مجازات نخواهند شد
با اين حال قانونگذار ايران و انگلستان به . دايره اعمال اين نوع تصميم خارج مي باشند

دادگاهها صراحتا تعويق مجازات  جهت اهميت يك سري جرايم و ايجاد محدوديت براي
لايحه قانون مجازات اسلامي، دادگاه نه  46به موجب ماده . آنها را ممنوع اعلام داشته اند

تنها نمي تواند اقدام به تعويق مجازات جرايم تعزيري زير  نمايد بلكه تعويق مجازات، 
جرايم عليه : ارتند از جرايم زير عب. شروع به ارتكاب آنها را نيز ممنوع اعلام داشته است

امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تاسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات يا 
شروع به ارتكاب آنها، جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار و اذيت، آدم 

و يا هر ربايي و اسيد پاشي يا شروع به ارتكاب آنها، قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاق
نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشاء يا شروع 
به ارتكاب آنها، قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات 
و قاچاق انسان يا شروع به ارتكاب آنها، تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد 

و افساد في الارض يا شروع به ارتكاب آنها و جرائم اقتصادي با موضوع جرم و محاربه 
 .بيش از يكصد ميليون ريال يا شروع به ارتكاب آنها

نكته اول اينكه با توجه به . لايحه چند نكته قابل توجه مي باشد 46در خصوص ماده 
تعويق  6ي تا درجه تنها مي توان مجازاتهاي تعزير 45و هم در ماده 39اينكه هم در ماده 

داراي مجازات حد ( و تعليق نمايد، ذكر ممنوعيت تعويق و تعليق جرايمي همچون محاربه 
، افساد في الارض، سرقت مسلحانه، آدم ربايي، اسيد پاشي، جرايم عليه امنيت )است

لايحه كه  215داخلي و خارجي و موارد ديگر كه با توجه به مقررات قانوني از جمله ماده 
زات تعزيري اين گونه جرايم اغلب در درجه پنج به بالا مي باشند، امري زائد به نظر مجا

 . مي رسد و نيازي به بيان اين موارد نبوده است
نكته دوم، از آنجاييكه جرمي تحت عنوان جرم عليه امنيت داخلي و خارجي در مقررات 

ليه امنيت داخلي و كيفري ايران پيش بيني نشده است معلوم نيست منظور از جرايم ع
چنانچه منظور جرايم ضد امنيت . چه نوع جرايمي است 46خارجي در بند يك ماده 

جرايم ضد امنيت «تحت عنوان  1375داخلي و خارجي كشور موضوع قانون تعزيرات 
الي  720كه در لايحه به مواد 512الي ماده  498يعني از ماده (» داخلي و خارجي كشور

لايحه و اصلاحات به عمل آمده  215باشد، با ملاحظه ماده ) است تغيير پيدا كرده 734
مي باشد و بقيه جرايم  6داراي مجازات درجه ) لايحه 733( 511تنها جرم موضوع ماده 
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بنابراين به نظر مي رسد با توجه به تاكيد . اين فصل از درجه پنج و به بالا مي باشند
شباهت موضوعي با جرايم موضوع مواد  قانونگذار و اطلاق عنوان مذكور هر جرمي كه
باشد، دادگاه نمي تواند اقدام به تعويق يا  8مذكور داشته باشد ولو مجازات آن از درجه 

 )به بعد 51: 1387سالاري شهربابكي،.(تعليق مجازات مرتكب نمايد
تعريفي نكته سوم اينكه متاسفانه قانونگذار باز در عنواني من درآوردي و بدون اينكه از آن 

كه بيش از » جرايم اقتصادي«بيان نموده كه   46روشن ارائه نمايد، در بند ششم ماده 
با توجه به . يكصد ميليون ريال باشد، مشمول ممنوعيت براي تعويق و تعليق قرار داده است

عدم تعريف قانوني جرايم اقتصادي سوالي كه مطرح مي گردد آن است كه منظور از جرايم 
م جرايم مي باشند؟ اينكه جرم اقتصادي چيست و مشخصات آن كدام است تا اقتصادي كدا

تعريفي قانوني از آن ارائه نشود، مقالات و نوشته ها در اين خصوص تنها در حد ايده قابل 
لاكن آنچه از لابلاي قوانين كيفري ايران ) . 175-215: 1388نورزاد، (اعتناء مي باشند 

را داشته باشند به » وصف كلان«ارقام مالي ناشي از آن  مي توان دريافت كه جرايمي كه
عنوان جرم اقتصادي مطرح گرديده اند و نحوه تعيين كيفر آنها با جرايم ديگر مالي كه فاقد 

اين معنا را مي توان از قوانيني همچون قانون . چنين خصيصه اي هستند، متفاوت مي باشند
ماده  1قانون اصلاح تبصره  3و تبصره   19/9/1369اخلاگران در نظام اقتصادي كشور

و الحاق سه  1378قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  188
در مورد الزام به انتشار اسامي آن دسته از مجرماني است كه  1385تبصره به آن مصوب 

. باشد، دريافتارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي آنها بيش از يكصد ميليون ريال بوده 
در مقررات ماده . در لايحه قانون مجازات اسلامي نيز مي توان همين معنا را استنباط نمود

جرايم اقتصادي شامل « : آن در مورد عدم شمول مرور زمان جرايم مقرر گرديده 108
و مبلغ يك ميليارد و بيش از آن » اين قانون 35كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 

نيز با بيان جرايم اقتصادي با موضوع بيش  46وان معيار اين نوع جرايم و بند ج ماده به عن
مي توان موضع . از يكصد ميليون ريال مشمول تعويق و تعليق مجازات ندانسته است

قانونگذار ايران را در مورد جرايم اقتصادي چنين بيان نمود كه هر چند كه تعريفي روشن 
نداده است لاكن در مقررات مذكور چنانچه مبلغ مال ناشي از  از جرم اقتصادي را ارائه

جرم يا بدست آمده يا برده شده بيش از يكصد ميليون ريال باشد در زمره جرايم اقتصادي 
بوده و در غير موارد مذكور كه مبلغ آن كمتر از يكصد ميليون باشد، مشمول ممنوعيت براي 

در واقع رويكرد قانونگذار اين . ن نخواهند شدنهادهايي  همچون تعليق، تعويق و مرورزما
است كه اولا، جرايم با موضوع مال بيش از يكصد ميليون ريال جرمي اقتصادي محسوب 

اينكه جرايم مادون .  شوند ثانيا، مقررات سختگيرانه اي براي مرتكبان آن اتخاذ كرده است
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رسد اهميت چنداني  مبلغ مذكور  جرمي اقتصادي محسوب مي شوند يا نه؟ به نظر مي
چه اينكه جرمي اقتصادي محسوب گردند يا  هر عنوان ديگر، تاثيري در . نخواهد داشت

تعيين كيفر نداشته، آنچه مسلم است اينكه جرايم كمتر از مبلغ مذكور مشمول ممنوعيت 
 . تعويق مجازات نخواهند شد

 نتيجه گيري
قانون مجازات اسلامي در مقايسه  رويكرد قانونگذاري در چگونگي تعيين كيفر در لايحه

با قانونگذاران سابق خود به ويژه قانونگذاران بعد از انقلاب رويكرد تحول گرا و در برخي 
قانونگذار در آن . موارد داراي ابداعات و نوآوري هايي است كه سابقه تقنيني نداشته است

در فراغت مجرم از بخش از مجازاتها كه داراي اهميت كمتر بوده با گشاده دستي سعي 
تعويق، . در وجوه مختلفي اين سياست را پي گيري مي نمايد. مجازات قانوني را دارد

معافيت و تعليق از مجازات، مجازاتهاي جايگزين حبس، نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط، 
سال نسبت به قوانين قبلي، توبه و  18رويكر متقاوتش نسبت به جرايم اشخاص كمتر از 

از اين جمله، نهادهايي هستند كه آغوش باز قانونگذار براي رهايي مجرم از مواردي 
نهاد تعويق و معافيت از مجازات نسبت به موارد ديگر امري بديع . مجازات را بيان مي دارد

سابقه تقنيني و عملي تعويق مجازات در . و فاقد سابقه يكصد ساله قانونگذار ايران است
م بسترهاي لازم براي اجراي اين نوع تصميم، قضات دادگاهها انگلستان نشان مي دهد برغ

در نظام كيفري ايران ). 62-83: 1389سبزواري نژاد،( چندان تمايلي به صدور آن ندارند 
دوري از نظام كيفري غير منعطف، . پيش بيني چنين نهادهاي را بايد به فال نيك گرفت
زينه هاي گزاف نگهداري مجرمان در توجه به شرايط ارتكاب جرم و مجرم، اجتناب از ه

جرايم كم اهميت در عين حال بي حاصل، حفظ هدف ارعابي مجازات براي اين گونه 
مجرمان، جلوگيري از تراكم جمعيت كيفري، فرصت كم اصلاح مجرمان در تحميل 
مجازاتهاي كوتاه مدت قانوني و در نتيجه مضر، همگي مي توانند سياست كيفرزدايي از 

اهميت با پيش بيني انواعي از تصميمات دادگاهها از جمله قرار تعويق مجازات  جرايم كم
اما عدم وجود بستر لازم در بخش هاي مختلف از جمله عدم وجود . را موجه جلوه دهد

كارشناس و متخصصان روانشناسي، فرهنگي و اجتماعي آشنا با رفتارهاي مجرمانه و 
به نتايج به صدور تصميماتي همانند تعويق  پرخاشگرايانه، عدم قضات آشنا و متمايل

) 113-132: 1390مقدسي؛ فرجيها،(مجازات و روحيه كيفر گراي آنها، عوام گرايي كيفري 
در بين مردم و مسئولان و بازنمايي و پردازش رسانه اي آن و نفوذ آن در حوزه قضايي، 

ي اصلاح و سابقه نااميدي از الگوهاي اصلاح و درمان و فقدان اثر بخشي برنامه ها
عملكرد حوزه قضايي و انتظامي در نهادهاي مشابه از جمله تعليق اجراي مجازات و 
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آزادي مشروط جذابيت تعويق مجازات را كمرنگ و اجراي عملي آن را در هاله اي از 
 .ابهام قرار داده است

در جهت روان سازي اين نوع تصميمات و عملي نمودن آنها در صحنه دادگستري ايران 
آشنايي اوليه و . ذيل مي تواند به تحقق آن كمك نمايد پيشنهاداتقالب آراء دادگاهها، 

پيوسته قضات دادگاهها و ساير مجريان عدالت كيفري با اهداف اين گونه تصميمات، 
استخدام كارشناسان رشته هاي مختلف از جمله متخصصان روانشناسي، جرم شناسي و 

ان اجتماعي جهت اجرا و عمل به تصميم دادگاه، تهيه بزهكاري اطفال، آموزش مددكار
مكانهاي مناسب براي تامين هدف اين نوع تصميمات، مهيا نمودن مراكز حرفه آموزي 
متناسب با مجرمان، تهيه گزارش پيش از تعيين مجازات و تشكيل پرونده شخصيت مجرم 

ارتباط جمعي و در كنار پرونده كيفري، آشنايي فرهنگ عمومي از طريق رسانه هاي 
آموزش ابعاد مختلف صدور اين نوع مجازات در دانشگاهها براي اساتيد و دانشجويان كه 
مجريان عدالت كيفري فردايند، همگي مي توانند راه را براي صدور و اجراي تعويق 

  .  مجازات و حصول هدف آن محقق سازد
 

 :پي نوشت ها

1. Consequentialism 

2. Non- Consequentialism 

3. Rehabilitation/Reform 

4. Cafeteria Style/System 

5. Prevention of offence/Crime 

6. Rehabilitation of offenders 

7. Seriousness of offence 

8. Positivism Criminology 

9. Pre-sentencing report 

10. Treatment model 

11. Obligations 

12. Suspended imprisonment 

13. community.service orders 

14. Criminal justice Act 1972 

15. Cure orders 

16. A curfew order 

17. Criminal justice Act 1982 

18. Criminal justice Act 1991 
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19. A community  punishment  order 

20. Criminal justice Act 2003,2005 

21. Rehabilitation of offender and prevention  of Crime  

22. A absolute or Conditional discharge 

23. Deferred sentences 

24. Discharge 

25. Powers  of criminal courts (sentencing) Act 2000 

26. A absolute or Conditional discharge 

27. fine 

28. A Supervision order 

29. A attendance center order  
30. A curfew order 

31. A community rehabilitation order 

32. A community punishment order 

33. A suspended sentence 

34. An immediate custodial sentence 

35. absolute discharge  order 

36. conditional discharge order 

37. Deferred sentences 

38. Little moral blam 

39. Crown prosecution service 

40. Public interest 

41. Powers of criminal  courts  Act  1973 

42. Criminal Justice Act 1991 

43. Powers of criminal courts (sentencing) Act  2000٠٠٠ 

44. Summary Cases 

45. Indictable Cases 

46. conditional discharge order 

47. Powers of criminal courts (sentencing) Act  2000. 

Section12(7) 

48. community punishments 

49. Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 

sections 1 and 2 

50. Criminal Justice Act 2003 schedule 23 repealing and 

replacing sections 1 and 2 of the 2000 Act 
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51. Sentencing Guidelines Council New Sentences: Criminal 

Justice Act 2003,Published by the Sentencing Guidelines 

Secretariat, December 2004 

52. Defement of sentence 

53. Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 

sections 1 and 2 

54. Criminal Justice Act 2003 schedule 23 repealing and 

replacing sections 1 and 2 of the 2000 Act 

55. ibid new section 1(3)(b) as inserted by schedule 23 to the 

Criminal Justice Act 2003 

56. Sentencing Guidelines Council New Sentences: Criminal 

Justice Act 2003 

57. Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 

sections 1 and 2 

58. Magistrate Court  

59. Crown court 

60. Powers of criminal courts (sentencing) Act  2000, 

(sections 12-15) 

61. Criminal Justice Act 2005 

62. Sexual offences 

63. Protection of the Public 

64. Violent offences 
 

 شوراي محترم نگهبان  .65
لطفا با توجه به اصول قانون اساسي در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر آن شوراي 

 : محترم را در خصوص مسائل زير بيان فرمائيد 
 آيا مجمع مي تواند پس از تصويب و ابلاغ مصوبات خود در باره آنها تجديدنظر كند ؟  -1
اگر ابهامي در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع است و   -2

يا مرجع تفسير مجلس وراي اسلامي و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوي مقام 
 رهبري است ؟ 

و اصلا آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگي هاي قوانين عادي بايد در مورد  -3
 ات شود و من جمله تفسير ؟ آنها مراع
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اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي و اساسي و مقررات رسمي ديگر  -4
 كشور به وجود آيد تكليف چيست ؟ و حاكم كدامند؟ 

آيا مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكزي كه به نحوي حق تعيين ضوابط و مقررات و  -5
 را رد و نقض و يا فسخ و ابطال كنند ؟  قوانين را دارند مي توانند مصوبات مجمع

 اكبر هاشمي رفسنجاني                                                        
 رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام                                  

                                                                                                            
 4575: شماره 

                                                                                                          
 3/3/1372: تاريخ 

 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تفسيري شوراي نگهبان بدين نظر  18/2/1372ر مورخ -1-1646/2236عطف به نامه 

 : شرح اعلام مي گردد 
مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند مستقلا در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر  -1

 . كند
اما اگر مجمع . تفسير مواد قانوني مصوبه مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است  -2

 .تواند اقدام نمايددر مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلا نمي 
مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند  -3

خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس 
و هم چنين نسبت به ساير ) 112موضوع صدر اصل (شوراي اسلامي و شوراي نگهبان 

 . كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم استقوانين و مقررات ديگر 
لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي 

 . نگهبان به راي نرسيد 
 »دبير شوراي نگهبان احمد جنتي «

 

66. Powers criminal courts (sentencing) Act 2000, section 13 
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72. Youth and immaturity 

73. Previous good character 

74. Family responsibility 

75. Physical or mental disability 

76. The fact that the offender had never before served a 

custodial sentence 

77. Plea of guilty .The court should take account of any 

potential reduction for a guilty plea in accordance with 

section 144 of the Criminal Justice Act 2003 and the 

Guilty Plea guideline. 

78. Co-Operation with the police 

79. Compensation 

80. Criminal Justice  Act 1972 
موارد پرداخت جبران خسارت به قرباني جرم توسط مجرم به شكل ديه در ايران   .81

.  تنها براي صدمات جسماني آمده است  1370و ارش در قانون مجازات اسلامي
آن است كه  ،آنچه مي توان دراين خصوص در باره مقررات قانوني ايران بيان كرد

ات جسمي اولا پرداخت خسارت در ايران در قالب ديه و ارش مختص به صدم
دارد و نه صدمات روحي و رواني در حالي كه در انگلستان اين محدوديت وجود 
ندارد ثانيا در قوانين كيفري انگلستان محدوديتي از نظر ميزان پرداخت خسارت 

و ثالثا در كليه دستورات  معيني آنچنانكه در مورد ديه در ايران هست وجود ندارد
انگلستان نياز به تقديم دادخواست و  پرداخت خسارات وارده به قرباني در

پرداخت هزينه هاي دادرسي آنگونه كه در ايران وجود دارد نيست و به صرف 
 ،ارائه درخواستي همانند شكايتي كه در مورد مطالبه ديه در ايران وجود دارد

ر پرداخت خسارت به قرباني جرم رسيدگي انجام و اقدام به صدور دستو
 .گردد مي

82. Criminal Justice Act 1982 

83. Criminal Justice Act 1988 

84. Powers of  Criminal Courts ( sentencing) Act 2000 

85. Criminal Justice Act 2003 

86. Crown Court and Magistrate Court 

87. ibid new section 1A(1) 

88. ibid new section 1 (3)(b) as inserted by schedule 23 to the 

Criminal Justice Act 2003 
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90. Requirements 

91. Suspended  sentence 

92. Criminal Justice Act 2003 section 177 

93. Sentencing Guidelines Council New Sentences: Criminal 

Justice Act 2003, section:1.2.7 

94. Ibid , (…if the offender complies with the requirements, a 

different sentence will be justified at the end of the 

deferment period.This could be a community sentence 

instead of a custodial sentence or a fine or discharge 

instead of a community sentence. It may, rarely, enable a 

custodial sentence to be suspended rather than imposed 

immediately.) 
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